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The widespread acceptance of usual documents-which are in 
accordance with sharīʻah law-has led to numerous issues, in-
cluding the sale of property and land to multiple buyers, tax 
evasion, psychological and social insecurity, an increase in 
lawsuits related to usual documents, lack of clarity regarding 
ownership, insufficient government oversight, the accumula-
tion of bank arrears, and land grabbing.
Recognizing these harms, the legislator in the Islamic Republic 
of Iran has mandated that transactions involving irremovable 
property must be conducted using official documents. Howev-
er, an exception has been added: “except for documents that 
are recognized by the court as having legal (sharʻī) validity.” 
This exception reintroduces the same problems that the regis-
tration law was originally designed to prevent.
The key question of this study is whether jurisprudence has 
the capacity to impose an absolute restriction on irremovable 
property transactions, limiting them solely to official docu-
ments in the present era. Using a descriptive-analytical method
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and relying on library research, this study concludes that under current societal condi-
tions, the legitimacy of usual documents is no longer tenable. Given the recognized va-
lidity of official documents, the only appropriate method for transferring irremovable 
property is through transactions conducted with official documents.
Keywords: Usual Document, Official Document, Bayyinah (Evident Proofs), Assurance.
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چکیده
اقبال عمومی مردم به اســناد عادی ـ که به تبع شــرعیت آن است ـ سبب ایجاد آسیب های 
فراوانــی همچون فروش ملــک و زمین به چند نفر، فــرار مالیاتی، ایجــاد ناامنی روانی و 
اجتماعی، انباشت پرونده های دعاوی مرتبط با اسناد عادی، مشخص نبودن مالکان و عدم 
گاهی و اشــراف لازم حکومت نســبت به آن، ایجاد معوقات بانکی و زمین خواری شده  آ
است. قانون گذار در ج.ا.ا. با درک مفاسد فوق، انجام معاملات اموال غیرمنقول را با اسناد 
رســمی لازم دانسته است؛ اما افزوده است: »مگر اســنادی که بر اساس تشخیص دادگاه 
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دارای اعتبار شرعی است«. این افزوده باعث ایجاد همان مفاسدی است که قانون ثبت برای 
حل آن ایجاد شده بود. سؤال فراروی مقاله این است که آیا فقه دارای این ظرفیت است که 
معاملات اموال غیرمنقول را در عصر حاضر، مطلقاً، منحصر در اســناد رسمی کند؟ مقاله 
حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده 
است که شرعیت اســناد عادی در شرایط فعلی زندگی بشر منتفی بوده و با در نظر گرفتن 

شرعیت اسناد رسمی، تنها راه معاملاتی اموال غیرمنقول، معامله با اسناد رسمی است.
كلیدواژه ها: سند عادی، سند رسمی، بینه، اطمینان.

مقدمه
مؤمنان درگذشته، به دلیل نزدیکی و شناخت نوعیِ افراد نسبت به یکدیگر و عدم 
قدرت عامه مردم بر کتابت )مکارم شیرازی، 1422 ق، 107(، باوجود توصیه آیات و روایات 
بر نوشتن معاملات، برای از بین رفتن نزاع )ر.ک: بروجردی، 1429 ق، 233/23( معاملات 
را با اجرای صیغه معهود آن بدون تشــریفات دیگری انجــام می دادند؛ اما با افزایش 
جمعیت و گسترش انواع معاملات و از بین رفتن قرابت و مناسبات اجتماعی سابق، 
به ســبب عدم اطمینان خاطر به معاملات مرسوم و ایجاد نزاع و اختلافات پس ازآن، 
تمایل و اقبال عمومی به کتابت معاملات پیدا شد )یزدی، 1428 ق، 831/2؛ اصفهانی، 1398 

ق، 243؛ یزدی، 1415 ق، 117/3؛ مکارم شیرازی، 1422 ق، 97(.
با فراگیری اســناد مکتوب، نقص های موجود آشکار شــد؛ زیرا اسناد عادی به 
سبب عدم ثبت در سامانه های جامع، قابلیت اصالت در آن ها بسیار دشوار بود و این 
امر سبب ایجاد مفاسدی همچون فروش ملک و زمین به چند نفر، تبدیل شدن زمین 
و مسکن به کالای ســرمایه ای، افزایش شدید و بی منطق بهای مسکن و زمین، فرار 
مالیاتی، ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی، انباشــت پرونده های دعاوی مرتبط با اسناد 
عادی، از بین رفتن امنیت معاملاتی، مشخص نبودن مالکان و جهل حکومت نسبت 

به آن شد )آقا بابائی، 1399، 66(.
آسیب های فوق در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان به وجود آمد و مسئولین 
امر را وادار به چاره اندیشــی حول آن نمود. ملــل مختلف با راهکارهای گوناگونی 
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درصدد حل این معضل بوده اند. به عنوان نمونه اگر عمل حقوقی در مراجع تعیین شده 
ثبت نگردد، در کشورهایی همانند اتریش و سوئیس از اساس باطل خواهد بود و در 
آلمان صحیح بوده اما اثر انتقال مالکیتی بر آن بار نخواهد شد. این عمل حقوقی در 
فرانســه نیز صحیح و انتقال مالکیت نیز محقق می شود اما قابلیت استناد نزد شخص 
ثالث را دارا نیســت )آقا بابائــی، 1399، 39(. همین معنا در مــواد 1198 اصلاحیه قانون 
حقوق قراردادهای فرانســه و 941 قانون مدنی فرانســه و همچنین مواد 140 و 468 و 
کید قرار گرفته  976 قانون مدنی مصر و بند 34 حقوق قراردادها در انگلستان مورد تأ
اســت. در ایران نیز، در سال 1304 قانون ثبتِ اجباری برای کلیه املاک غیرمنقول، 
وضع شد و برای تأخیر در تقاضای ثبت، مجازات افزایش حق الثبت مقرر شد. سال 
1310 قانون ثبت اسناد و املاک از تصویب گذشت که علاوه بر اجباری کردن ثبت 
املاک برای برخی اســناد، لازم الاجرا بودن آن نیز وضع شد که از آن تاریخ تاکنون 

همان قانون مجری است )دیانی، 1384(.
باوجود این که الزام قانونی نســبت به ثبت اســناد اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد 
قانونی گشت؛ اما عامه مردم هنوز نسبت به اسناد عادی اقبال داشته و درنتیجه سبب 
وجود مفاسد فوق الذکر شده اند. دستگاه قضا، برای حل معضل پیش آمده اقدام به 
تعیین تشــریفات و مقدماتی خاص نمود که با تعبیر ســند رسمی از آن یاد می شود. 
توضیح این که ســند عادی به سبب عدم ثبت در ســامانه های مرجع، قابلیت راستی 
آزمایی را نداشــته و وجود سندی عادی صرفاً نشان گر مالکیت فرد است و به سبب 
امکان جعل یا عدم ثبت، تخلفات فوق روی می دهد؛ اما اسناد رسمی به سبب ثبت 
در مرجع تعیین شــده قابلیت اســتعلام و راســتی آزمایی را دارا هست و ازاین جهت 
امکان فروش ملک به چند نفر با تکیه بر این سند تقریباً ناممکن می شود. قانون گذار 
در سال 1396 قانونی با عنوان »قانون احکام دائمی توسعه کشور« تهیه کرد و در ماده 
62 آن تمامی معاملات اموال غیرمنقول را در اســناد رسمی منحصر نمود و تصریح 
کرد درصورتی که فرد اقدام به معامله با اســناد عــادی نماید، قابلیت اثبات برای فرد 

ثالث در آن وجود نخواهد داشت.
این قانون در محاکم قضایی نیز مورد عمل اســت و در فرض تعارض بین ســند 
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عادی و رسمی، حکم بر تقدم سند رسمی می شود با این استدلال که »نظر به اینکه 
برای تعارض دو دلیل، حجّیت فی نفســه هرکدام از ادلّه در موضوع دعوی، ضروری 
اســت؛ بدین معنا که هرکدام از دو دلیل، برفرض نبود دلیل معارض، حجّت بوده و 
قابل اســتناد باشد درحالی که در مانحن فیه حســب مواد 47 و 48 قانون ثبت، کلیه 
عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول باید به موجب ســند رســمی  
باشد و سند عادی راجع به معاملات مذکور، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته 
نیســت؛ بنابراین سند عادی قابلیت تعارض با سند رســمی را نخواهد داشت«. این 
قاضــی در ادامه بیــان می دارد: »وفق مقررات ماده 22 قانون ثبت اســناد و املاک، 
دولت فقط کسی را که ملک به اسم او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک به او منتقل 
گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است، مالک می شناسد« )دادنامه 
شماره 356/1393 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران(. این رأی در دادگاه تجدیدنظر 

نیز به تأیید رسید است )شماره دادنامه قطعی:9309970221301248(.
عدم تعارض بین ســند رســمی و عادی نیز در رأی وحدت رویه شــماره 34 نیز 
مورداشــاره قرار  گرفته اســت. این رأی بیان می دارد: »نظر بر اینکه شرط تحقق بزه  
مشــمول ماده 711 قانون ثبت اســناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا دو تعهد 
نسبت به  یک مال  است  و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات 
اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 74 قانون مذکور اجباری باشــد، سند عادی 
راجــع به معامله آن   اموال  طبق ماده 84 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم 

پذیرفته نشده و قابلیت  تعارض با سند رسمی نخواهد داشت«.
 اما این ماده با ایراد شــورای نگهبان مواجه گردیده و استثنای »مگر اسنادی که 
بر اســاس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است« به آن اضافه گردید و درنتیجه 
»کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شــده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و 
نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی 
تنظیم شود. اســناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم 
شــوند مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر 

اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند«.
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پس ازاین اصلاح، افراد سودجو در مقام عمل، با اتکا به استثنای افزوده شده، اقدام 
به کلاه برداری و فروش ملک به چند نفر نموده و موجب همان تالی فاسدی شدند 
که قانون توسعه، درصدد رفعش بود. منتقدان به این قانون اعتقاد دارند استثنای فوق، 
پاس گل قانونی به زمین خواران داده و با ابقای شرعیت اسناد عادی در محاکم، راه 

را برای انجام تخلفات گذشته هموار کرده است )خدابخشی، 1397، 10(.
این مســئله با توجه به اهمیت فوق العاده و بحران های پسینی، موردتوجه محققین 
بوده اســت. صائبی و خواجه زاده در مقاله »حدود اعتبار اســناد رسمی و عادی در 
دعاوی مدنی« )صائبی و خواجه زاده، 1396( با مسلم انگاری شرعیت اسناد عادی در زمان 
حاضر به تعارض بین اسناد عادی و رسمی پرداخته و نسبت به راه حل آن چاره جویی 
کرده اند. آناهید و آیتی نیز در مقاله »بررســی اعتبار ســند عادی )قولنامه( از دیدگاه 
فقه و حقوق« )آناهید و آیتی، 1394( از حیث فقهی، سند عادی قولنامه را معتبر و شرعی 
می دانند. به اعتقاد خدابخشــی در مقاله »تحلیلی دیگر از ماده 22 قانون ثبت اسناد 
و املاک« )خدابخشــی، 1389(، غیرقابل استناد دانستن قرارداد عادی، ضمانت اجرایی 
متعادلی در روابط اشخاص است. وی در مقاله »قابلیت استناد سند عادی در مقابل 
سند رسمی؛ رویۀ قضایی و راهکارها« )خدابخشی، 1397( با بررسی تالی فاسد های ماده 
62 قانون احکام دائمی برنامه های توســعه ی کشــور، حجت دانستن سند عادی در 
قبال سند رسمی را صحیح ندانسته و با دقت در متن این ماده سعی در مستندسازی 
ادعای خویش دارد. منتهایی و فروتنی راد در مقاله »بررســی تأثیر ســند رســمی بر 
توسعه حقوق عمومی« )منتهایی و فروتنی راد، 1392( با در نظر گرفتن شئون مختلف اسناد 
رســمی، به حیث تأثیرگذاری آن در توسعه حقوق عمومی نظر داشته و به این سؤال 
پاسخ داده اند که تنظیم سند رسمی چگونه به توسعه حقوق عمومی کمک می نماید. 
شاهنوش فروشانی در گزارش »نشست نقد رأی: ابطال سند رسمی مالکیت به استناد 
ســند عادی بیع با تاریخ مقدم )نقد رأی دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران(« )شاهنوش 
فروشانی، 1395( بیان می دارد آنچه مشهود است اختلاف نظر بین حقوق دانان در اعتبار 
یا عدم اعتبار اسناد عادی معارض با سند رسمی است و باوجود این که اکثریت افراد 
در جلســه، نظر به تقدم سند رسمی و عدم اعتبار سند عادی دارند اما هیچ استدلال 
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فقهی برای این ادعا بیان نشــده اســت. کارچانی و مددی در گزارش »نشست نقد 
رأی )دادگاه تجدیدنظر اســتان تهران(: امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند 
عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم« )کارچانی و مددی، 1398( همانند نشســت فوق از 
اختلاف بین حقوق دانان در مســئله اعتبار سند عادی در مقابل سند رسمی گزارش 
می دهند و آنچه مشــهود است عدم وجود اســتدلال قوی فقهی در ردّ حجیت سند 
عادی اســت؛ تا بدین جا که یکی از حقوق دانان حاضر در جلسه بیان می دارد کنار 
گذاشتن سند عادی مخالف شرع است اما مخالف بین نیست! عندلیب و علیدوست 
در مقاله »تعارض بیّنه و ســند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران )پیشنهاد 
اصلاح ماده 1309 قانون مدنی(« )عندلیب و علیدوست، 1399( صور مختلف تعارض بین 
ســند رسمی و بینه را بررســی نموده و در بعضی از صور حکم به تقدم سند رسمی 
و در بعضی دیگر به تقدم بینه حکم می کنند. حسینی و فرمند در مقاله »تاب آوری 
سند عادی در مقابل سند رسمی« )حسینی و فرمند آشتیانی، 1399( با پذیرش حجیت سند 
عادی در عصر حاضر و پذیرش مفاســد آن، مســئولین امر را به خارج ساختن اسناد 

عادی از چرخه معاملی تشویق نموده اند.
مقالات فوق باوجود پرداختن به مســائل ناظر به اســناد عادی و رســمی، به این 
ســؤالات و پاســخ به آن ها نپرداخته اند که »آیا از دیدگاه فقه امامیه اسناد عادی در 
زمــان فعلی بــا در نظر گرفتن عنــوان اولی مشــروعیت دارند؟« و »آیــا می توان از 
دیــدگاه فقــه نقل و انتقال اموال غیرمنقول را منحصر در اســناد رســمی كرد؟« آنچه 
به عنوان نوآوری در مقاله حاضر قلمداد می شــود این است که عدم مشروعیت اسناد 
عادی در زمان حاضر را بدون در نظر گرفتن عناوین ثانوی اثبات نموده اســت و با 
تکیه بر هنجار های فقهی، سند عادی را در عصر حاضر فاقد حجیت دانسته و قابلیت 
استناد به آن را نامشروع دانسته است و درنتیجه نقل و انتقال اموال غیرمنقول را منحصر 

در اسناد رسمی می داند.
با توجه به مطالب بیان شده سؤال اصلی پیش روی مقاله این است که فقه امامیه، 
چگونه ظرفیت انحصاری نمودن معاملات اموال غیرمنقول در اسناد رسمی را، بدون 
هیچ استثنایی، داراست؟ پاسخ به سؤال فوق در ضمن پرداختن به دو سؤال فرعی زیر 
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است: آیا اساساً اسناد رسمی بما هو رسمی یعنی بر محور و خصوصیت ثبت رسمی 
دولتی )نه-مثلًا- چون حاوی شــهادت یا اقرار شرعی هستند(، در شرع و فقه اعتبار 
دارند یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد، پرسش دوم این است که آیا غیر از اسناد رسمی، 
به ترتیب فوق، چیز دیگری تحت عنوان »اسناد عادی شرعی«، در برابر اسناد رسمی، 
می تواند در جهان معاصر، حجیت شرعی داشته باشد تا دست مایه »تشخیص دادگاه« 

برای بر هم زدن انحصار اعتبار در اسناد رسمی باشد؟

1. مفهوم شناسی
قبل از ورود به بحث، توضیحی در خصوص مفاهیمی که در این پژوهش به کار 

رفته اند، داده می شود.
1.1. سند عادی

سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد )دیانی، 
1384(. هرگاه سند به وسیله مأمور غیررسمی یا مأمور رسمی که صلاحیت تنظیم سند را 
ندارد، تهیه شود و یا یکی از تشریفات قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد، حتی در 
صورت دربرداشتن امضاء یا مهر طرفین سند عادی شناخته می شود )امامی، بی تا، 70/6(.

1.2. سند رسمی
طبق ماده 1287 قانون مدنی »اســنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر 
اســناد رسمی یا در نزد ســایر مأمورین رســمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق 
مقررات قانونی تنظیم شــده باشــند، رسمی است«؛ بنابراین ســند رسمی سه شرط 
اساسی دارد: 1. تنظیم سند به وسیله مأمور رسمی؛ 2. صلاحیت مأمور در تنظیم سند؛ 

3. رعایت مقررات مربوطه به تنظیم سند )امامی، بی تا، 67/6(.
1.3. اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول اشیایی هستند که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود )امامی، 
بی تــا، 23/1(. اموال غیرمنقول چهار دســته اند: اول اموالی که ذاتاً غیرمنقول هســتند 
همانند اراضی؛ دوم اموالی که نقل آن مســتلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود 
همانند ابنیه و آسیاب؛ ســوم اموالی که در حکم غیرمنقول هستند مانند تلمبه، گاو 
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یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شــده اســت؛ 
چهارم اموالی که تابع غیرمنقول هستند همانند حق عمری و سکنی )امامی، بی تا، 23/1-

.)28

2.حجیت اسناد رسمی معاملی اموال غیرمنقول
حجیت اســناد مکتوب، همان طــور که در آثار فقهی متعدد، مشــهود و مبرهن 
اســت، به پشتوانه علم یا حداقل وثوق و اطمینان به صحت و انتساب مضمون آن به 
طرفین، شرعی است )نجفی، 1404 ق، 251/22؛ حسینی عاملی، 1419 ق، 513/12؛ نائینی، 1413 ق، 
114/1؛ قمی، 1426 ق، 370/7؛ مامقانی، 1316 ق، 215/2؛ مکارم شــیرازی، 1425 ق، 94؛ خوانساری، 
بی تا، 32؛ عاملی، 1427 ق، 340/5؛ خمینی، 1376، 32/1؛ حائری، 1415 ق، 184( و مخالفت فقها 
با حجیت اســناد مکتوب، منحصر به صورتی است که اطمینان یا قطع به مضمون آن 

ایجاد نشود )خوانساری، 1405 ق، 55/4(.
برای حجیت اسناد رسمی بر اساس موازین فقهی طرقی را می توان پیشنهاد نمود:

راه اول این که ســند رسمی را بر اساس بینه تبیین نمود؛ با توجه به این که بینه در 
اصطلاح فقهی به معنای دو شاهد مرد عادل است )علوی، 1421 ق، 360/1( و با توجه به 
این که در دفاتر اسناد رسمی در نوع موارد، نویسنده و مسئول دفتر را می توان به عنوان 
دو شــاهد در نظر گرفت )آقا بابائی،1399، 105(. البته راهکار فوق از حیث فقهی دچار 
اشکالاتی است؛ اولًاً در بسیاری از موارد، در دفاتر اسناد، نویسنده سند خانم است. 
ثانیاً عدالت یکی از شــروط قطعی در بینه اســت و چگونه می توان عدالت نوعی و 

غالب در این افراد را ثابت دانست تا بینه شرعیه محقق گردد؟
راه دوم این کــه همان طــور که در مباحث بعــد به تفصیل با ادلــه و مؤیدات 
اثبات خواهد شــد، حجیت بینه و شــهادت از باب اطمینان آوری اســت و معنای 
اصطلاحی بینه شــامل هر آنچه سبب وضوح و علم نسبت به چیزی می شود است 
)روحانی، 1412 ق، 250/8؛ ســند، 1413 ق، 46( و بینه از باب طریقیت و کشــف از واقع 
حجت اســت )اردبیلی، 1423 ق، 573/2( در این صورت ســند رســمی مستقلًا خود 
یک بینه اســت؛ زیرا ســبب اطمینان نســبت به مضمون خویش است. در مراحل 
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صدور این اســناد برای اطمینان نســبت به مورد آن کارشناســی صورت گرفته و با 
اســتعلام از دستگاه های ذی ربط نسبت به مالکیت بر آن اطمینان حاصل می شود. 
احتمال جعل یا تزویر نســبت به این اســناد با توجه به فرآیند راستی آزمایی قانونی 
آن، بســیار کم و نادر است )احسانی فر، 1396، 128( و می توان ادعا نمود اسناد رسمی 
با توجه به ضوابط و قوانین تنظیم شــده و با در نظر گرفتن لزوم طی مراحل قانونی 
 مشــخص بــرای تأیید نهایی، نوعــاً مفید اطمینان نســبت به مضمون خود اســت

)خزائی، 1387، 129(.
برخلاف وجود وجوه قوت فوق در اسناد رسمی، دقیقاً عکس آن در اسناد عادی 
وجود دارد؛ زیرا اسناد عادی ایمن از جعل و تزویر نبوده و به راحتی قابلیت جعل در 
آن وجود دارد و به سبب عدم استعلام و نبود کارشناسی قابل اعتنا در مورد موضوع 
آن، اطمینان نســبت به آن در شــرایط فعلی بسیار دشوار اســت و ازاین جهت اسناد 

رسمی نسبت به اسناد عادی دارای تفوّق و برتری است.

3. نقد و بررسی حجیت اسناد عادی در عصر حاضر
همان طور که بیان گردید، اسناد مکتوب در صورت اطمینان نسبت به آن حجت 
هســتند )نجفی، 1404 ق، 251/22؛ حائری، 1415 ق، 184(. برای حصول این اطمینان راه ها و 
شواهدی ذکر شده است. به این جهت، در ابتدا راه های اطمینان آوری این اسناد را، 
یک به یک بیان کرده و اشکالات هر یک را بیان می کنیم و در انتها از سند رسمی و 

انحصار معاملات در آن سخن می گوییم.
3.1. احراز انتساب به واسطه مهر یا امضا

یکی از اهم مواردی که از قدیم الایام به عنوان اســباب احراز انتســاب به افراد در 
اسناد مکتوب موردتوجه بوده است، مهر هر فرد است )آناهید و آیتی، 1394، 20(. در زمان 
فعلی امضا نیز کارکرد مهر را داراست و نشانه رضایت نسبت به مضمون سند است تا 
بدین جا که در تعابیر فقها، در شمار مواردی که سبب اطمینان به مضمون آن می شود 

بیان شده است )سبزواری، بی تا، 488؛ یزدی، 1428 ق، 693/2؛ ابراهیمی، 1420 ق، 164/15(.
در نقد این راه باید گفت: در جوامع بسیط گذشته به سبب شناخت نوعی افراد 
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از همدیگر، نوعاً مهر و امضای فرد نشــانه ای برای تشــخیص و اطمینان و مســتند 
نمودن ســند کتبی به فرد صاحــب مهر یا امضا بود؛ اما در زمان حاضر به ســبب 
امکان گســتردۀ جعل و ایجاد امضا یا مهری همانند امضا و مهر اصلی، این عنوان 
کارکرد اصلی خویش را از دســت داده و نوعاً نمی تواند مفید اطمینان باشد؛ زیرا 
مردم، خود توانایی شناسایی موارد مجعول از غیر آن را ندارند و در صورت مراجعه 
به محاکم نیز در بسیاری از موارد این امکان فراهم نیست. به علاوه ادعای جعل و 
اثبات آن خود امری مرغوب فیه نیســت؛ زیرا ادعای جعل، واجد جنبه کیفری نیز 
هست؛ یعنی اگر مدعی جعل بتواند جعلیت سند را ثابت نماید، جاعل به مجازات 
مذکور در ماده 523 به بعد ق.م.ا، محکوم می شود ولی اگر مدعی جعل نتوانست 
ادعــای خود را ثابت کنــد و متهم به جعل، از خود اعــاده حیثیت کرد، می تواند 
تعقیب جزایی مدعی جعل را به جرم افترا وفق مواد 697 ق.م.ا مطالبه نماید )دیانی، 
1384( و از ســویی چون ملاک اصلی برای حجیت شــرعی این اســناد، اطمینان 
نسبت به مضمون آن است )ابراهیمی، 1420 ق، 164/15(، طبیعتاً این راه در عصر حاضر 

کارکردی نخواهد داشت.
3.2. اقرار فرد نسبت به سند و مضمون آن

یکی از طرق اطمینان نســبت به مضمون سند کتبی، اقرار است )فاضل مقداد، 1404 
ق، 363/2؛ ابــن فهد حلــی، 1407 ق، 95/3؛ عمیــدی، 1416 ق، 194/2؛ طباطبایی حائری، 1418 ق، 
263/10؛ کرکــی، 1414 ق، 19/10؛ انصــاری شــیرازی، 1429 ق، 557/2(. این راه طبعاً در محل 
بحث کارایی نخواهد داشــت؛ زیرا محل سخن جایی است که فرد به طمع افزایش 
مال یا فرار مالیاتی یا منافع دنیایی دیگر اقدام به ایجاد سند عادی و فروش یک ملک 
به چند نفر نموده است و در این صورت اقرار نفوذ نخواهد داشت؛ زیرا اقرار از سوی 
فردی که خود ذینفع است، حجیتی ندارد. توجه به این نکته نیز لازم است که اساساً 
غلبــه نفع در این گونه امور ســبب بی اعتباری اقرار در تمامی دعاوی مرتبط با ســند 
عادی خواهد بود. بدین جهت است که در ابوابی همانند وصیت که می تواند مضمون 
وصیت به ضرر ورثه میت باشد، حجیت سند وصیت مکتوب مشروط به علم آوری 

ولو با اکتفا به ظاهر حال شده است )نجفی، 1404 ق، 249/28(.
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3.3. رأی اهل خبره
یکی از عللی که سبب اشکال در شرعیت اسناد عادی گشته است، احتمال تزویر 
و جعل1 است )طوسی، 1407 ق، 223/6؛ محقق حلی، 1408 ق، 84/4؛ طباطبایی حائری، 1418 ق، 
135/15؛ نجفی، 1401 ق، 305/40؛ اردبیلی، 1403 ق، 528/9؛ بحرانی، بی تا، 145/14؛ آشتیانی، 1425 ق، 
711/2؛ عراقی، بی تا، 151؛ کاشف الغطاء، 1359 ق، 72/2(. حال با در نظر گرفتن این نکته، یکی 
از راه هایی که می توان اطمینان نسبت به استناد سند مکتوب به طرفین را ایجاد نمود، 
استفاده از اهل خبره و کارشناسان تعیین خط و بررسی اسناد از حیث قدمت و تاریخ 
کتابت است که با تعبیر »رأی اهل الخبره« از آن یاد کرده اند )ابراهیمی، 1420 ق، 161/15(.

در نقد این راه باید گفت: کارشناسان خط شناسی و امور مرتبط به آن با توجه به 
ضوابط خویش، اقدام به شناسایی خط و صحت وسقم آن می نمایند اما این امر درباره 
اســناد عادی در سطح کلان آن، ثمربخشی ندارد؛ زیرا اولًاً: پیشرفت در جعل اسناد 
عادی و ایجاد راه ها و ادوات جدید برای این امر که سابقاً اصلًا وجود نداشته اند )آقا 
بابائی، 1399، 100( امکان تشــخیص را بســیار پایین آورده است حتی بسیاری از اوقات 
ســردفتران اسناد رسمی نیز متوجه آن نمی شوند )انتظاری، 1387، 84(؛ پس این که بعضاً 
ادعا می شود »ولی در زمان حال، با توجه به وجود فناوری های پیشرفته در خصوص 
جلوگیری از جعل با تغییر مندرجات و احراز اصالت دو دلیل اول، موضوعیت خود 
را از دســت داده اند« )آناهید و آیتــی، 1394، 19( ادعایی صحیح نیســت. ثانیاً: در بین 
کارشناسان تشخیص جعل در بسیاری از مواقع اختلاف وجود دارد که نشان از عدم 
دقت در ضوابط شناخت جعل و درنتیجه عدم کارایی مناسب در این امر است. ثالثاً: 
در بســیاری از مواردی که یک ملک به چند نفر فروخته می شــود، فرد اول که سند 
عادی ملکی را در دســت دارد پس از معامله با خریدار اول، ســند ملکی را تحویل 
خریدار نمی دهد و نزد او باقی می ماند و به این جهت سند در دست فروشنده، سند 

1. جعل بر دو قســم اســت: جعل مــادی و جعل معنوی؛ جعل مادی و آن چنانکه مــاده 97 قانون مجازات عمومی 
می گوید عبارت اســت از: »ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص 
رسمی یا غیررسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تأخیر تاریخ 
سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته دیگری یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن 

و نظایر آن«. جعل معنوی و آن عبارت است از درج مطالب یا تاریخ برخلاف واقع در سند )امامی، بی تا، 173/6(.
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درســت و اصلی اســت و درنتیجه امکان فروش به غیر با ســند اصیل برای او فراهم 
می شــود و در صورت تشــکیل دادگاه، ســند در نزد فرد اول اصیل بوده و رجوع به 
کارشناس موضوعیتی نخواهد داشت. رابعاً: در پاره ای از موارد، اتفاق می افتد که فرد 
اقدام به جعل امضا یا مهر فردی نموده که ســال ها پیش فوت کرده اســت و در این 
صورت موضوع ماده 224 قانون آیین دادرســی مدنی1 )استکتاب( منتفی خواهد بود 
و از ســویی دیگر امکان تطبیق خط و امضا با اسناد قطعی الصدور نیز منتفی است؛ 
زیرا در این گونه موارد جاعلان اقدام به جعل امضا یا مهر فردی می کنند که امضا و 
مهر ایشان در دسترس نباشد تا جعل مخفی بماند. در این صورت رجوع به کارشناس 
هیچ گونه کمکی در ایجاد اطمینان نمی نماید )انتظاری، 1387، 89(. خامســاً: در 
دیدگاه فقهی فقها و رویه قضائی بعضی از قضات،2 نظر کارشناسی تنها درصورتی که 
دو کارشناس عادل نظری موافق در مورد کارشناسی داشته باشند، شرعاً مطاع خواهد 
بود )ابراهیم زاده، رجایی و رزمی، 1398، 163(. این امر سبب بی اثر شدن نظریات کارشناسی 
در بسیاری از مواقع خواهد شد. سادساً: باید توجه داشت که عامه مردم در معاملات 
خویش توانایی مراجعه به کارشناســی و احراز اصالت امضا، مهر یا خط را ندارند و 
در عموم موارد احتمال فریب درباره ایشــان وجود دارد. نشــانه این امر سرازیر شدن 

پرونده های فروش ملک به چند نفر به محاکم است )انتظاری، 1387، 84(.
بر اساس آنچه بیان شد می توان فتاوای برخی از فقها را تحلیل نمود. امام خمینی 
در فتوای خویش در مورد این ســؤال که »نوشــته های عــادی که با امضای علمای 
بزرگ و با مهر آن ها ممهور باشد در فصل خصومت می تواند به معنی شاهد یا حجت 
باشــد؟« این گونه پاسخ دادند: »اسناد کتبی حجت شــرعیه ندارند مگر آنکه برای 

قاضی موجب علم باشد« )امام خمینی، 1392، 10/10(.

1. ماده 224: می توان کســی را که خط یا مهر یا امضا یا اثرانگشــت منعکس در سند به او نسبت داده شده است اگر 
در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثرانگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت 

یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
2. شــماره  دادنامه های:891-890-889 تاریــخ:74/8/8 و پرونده های کلاســه:918/917/681/74/3 و مرجع 
رســیدگی شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر دادگســتری استان تهران و شــماره دادنامه 74/6/15-33-307-306-305 و 

73/11/29–50 و پرونده کلاسه: 263/2/73 به تاریخ 74/6/13.
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3.4. شهادت
یکی از مهترین ادله اثبات و اعتنا به اسناد کتبی، شهادت شهود بر طبق آن است. 
این راهکار، گرچه در جوامع گذشته راهکاری مناسب برای حصول اطمینان نسبت 
به مضمون ســند بوده اســت اما در جوامع پیچیده امروزی، به ترتیبــی که در ادامه 
می آید، قابل قبول نیست. برای اثبات این ادعا اولًا باید نحوۀ حجیت شهادت شهود 

را بررسی نموده و در ادامه به مبرهن نمودن ادعا خویش بپردازیم.
3.4.1.دیدگاه فقها در تعبدی انگاری حجیت شهود یا حجیت طریقی

بحثی بین فقها وجود دارد که آیا حجیت شهادت شهود از باب تعبد و به صورت 
اماره موضوعی و مجعول از قِبَل شارع است یا این که حجیت شهادت شهود و بینه، 
عقلائــی و از باب طریقیت به واقع بوده و شــارع مقدس نیز این امر را تأیید و امضاء 
نموده است )عندلیب و علیدوست، 1399، 112(. آنچه دراین بین قابل توجه است، این است 
که اگر بتوانیم اثبات کنیم که حجیت شــهادت شــهود از باب ایجاد ظن یا اطمینان 
نســبت به مؤدای آن است، ثمراتی خواهد داشت و به عنوان مثال می توان ظن اقوی را 
بر شــهادت مقدم داشت )طباطبایی حائری، 1418 ق، 136/15( و یا این که در صورت عدم 

افاده ظن یا اطمینان بر طبق شاهد و بینه، حجیتی نخواهد داشت.
3.4.1.1.تعبد انگاری حجیت شهادت

برخــی از فقهــا تصریح کرده اند که اگر ظن حاصل از غیر شــهادت عدلین در 
موضوع شــهادت، قوی تر از آن باشد، به شهادت عدلین عمل می شود؛ زیرا حجیت 
شهادت عدلین تعبدی محض بوده و از باب افاده ظن نیست )طباطبایی حائری، 1418 ق، 
136/15؛ اردبیلی، 1403 ق، 448/12؛ قمی گیلانی، 1417 ق، 303/5؛ روحانی، 1412 ق، 257/6؛ آملی، 

1380 ق، 363/8؛ سبزواری، 1427 ق، 530/2؛ اصفهانی کمپانی، 1416 ق، 141(.
علت این امر که چرا خداوند، این مقام از حجیت تعبدی را به شاهدین عطا نموده 
است و آن را به جای علم نشانده است، می فرمایند: خداوند از باب رحمت و تسهیل 
در تکلیف بندگان )قطیفی، 1422 ق، 484/2( و اقتضای ضرورت )گلپایگانی، 1413 ق، 10/2( 
این حجیت را به شاهدین داده است؛ زیرا که در زندگی عادی بشری راه علم قطعی 
به امور در بیشــتر مسائل بسته است )سرخسی، 1406 ق، 112/16( و اگر دستور به آن داده 
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شــود، بشر در ســختی می افتد و شارع از باب تســهیل بر بندگان خویش و اینکه با 
اشتراط علم، تکالیف و حقوق مردم ضایع نگردد، شهادت را حجت قرار داده است 

)گلپایگانی، 1413 ق، 10/2(.
3.4.1.2. امضایی و طریقی بودن حجیت شهادت

در مقابل دیدگاه فوق، بعضی از فقها با شک و تردید درباره تعبدی بودن حجیت 
شهود سخن گفته اند و با تعابیری همچون: »یجوز کونها تعبداً« )عاملی، 1419 ق، 60/4( 
یا »قد یکون الثبوت بالعدلین تعبداً محضاً« )طباطبایی حائری، بی تا، 458( نسبت به حجیت 
بینه و شــهود تعبیر کرده اند که نشان از عدم قطعیت این معنا نزد ایشان دارد و بعض 

دیگر تنقیح مسئله را در غایت اشکال می دانند )طباطبایی حائری، 1296 ق، 547(.
آنچه حق به نظر می آید این اســت که حجیت بینه و شــهادت از باب طریقیت 
است. بر این ادعا می توان ادله   ای اقامه کرد: اولًاً: نصوص شرعی دال بر حجیت بینه 
همه منصرف به ســیره عقلایی در عمل به بینه هستند )حائری، 1415 ق، 355(؛ درنتیجه 
بینــه از باب طریقیت عقلاییه عرفیه حجــت )خویی، بی تا، 74/2؛ صــدر، 1408 ق، 82/2؛ 
خمینــی، 1418 ق، 48؛ اراکی، 1415 ق، 270/2؛ ســبزواری، 1413 ق، 233/1( و به امضای شــرع 
رسیده اســت )آملی، 1406 ق، 366/2-367؛ قمی، 1417 ق، 358(؛ بنابراین، ملاک حجیت 
بینه کاشــفیت نوعی آن از واقع اســت )صدر، 1408 ق، 80/2؛ علــوی، 1421 ق، 370/1( نه 

این که بینه خصوصیتی خاص و رمزآلود داشته باشد )صدر، 1408 ق، 105/4(.
در این دیدگاه، ظن قوی تر را بر بینه مقدم داشــته اند؛ زیرا مقتضای ســیره عقلا 
و ادلــۀ حجیــت بینه بر مبنای افــاده ظن نوعی بوده اســت و در صورت وجود ظن 
قوی تــر مخالف، بینه اعتبار نــدارد )صــدر، 1408 ق، 104/4-105(؛ چه این که بعضی از 
فقهای معاصر )مکارم شــیرازی، 1427 ق، 141/3؛ هاشــمی شــاهرودی در احسانی فر، 1396، 133( 

سند رسمی را بر شهود عادل مقدم داشته اند.
ثانیــاً: خداوند در ذیل آیه دین که حجیت شــهادت را بیان می کند، می فرماید: 
خْْرى )بقــره/282( و به صراحت بیان می کند که 

ُ
نْْ تََضِِــلََّ إِِحْْداهُُمَا فََتُُذََكِِّرَ إِِحْْداهُُمََا الْْأُ

َ
أَ

علت نیاز به دو شــاهد زن، این اســت که اگر یکی فراموش کرد، دیگری در خاطر 
داشــته باشد. این تعبیر نشان از پیش فرضی مسلم دارد و آن این که شهادت به جهت 

http://jostar-fiqh.maalem.ir


145

ظرفیت شناسی فقه 
در انحصاری کردن 

نقل و انتقال اموال 
غیرمنقول در سند رسمی 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

واقع نمایی و طریق واقع بودن حجت است و در مورد دو زن، اشتراط دو نفر بودن به 
سبب این است که اگر یکی فراموش یا خطا کرد، دیگری تذکر دهد؛ لازمه این معنا 
این است که چنانچه چنین امری رخ ندهد و یکی از بانوان در ادای شهادت، کاملًا 
حفظ امانت نماید و از هرگونه خطا و اشتباه و یا انحراف به دور باشد و نیازی به تذکر 
و یادآوری پیش نیاید عملًا دلیل اثبات همان اســت )ر.ک: فاضل مقداد، 1425 ق، 52/2؛ 

محقق داماد، 1406 ق، 65/3(.
در تأیید ادعا و ادله فوق می توان به کلماتی از فقها اشــاره نمود که تعابیر ایشــان 
نشان از این معنا دارد که حجیت بینه را از باب طریقیت و ایجاد ظن و اطمینان نسبت 

به مضمون خود، دانسته اند:
1. شــهید ثانی می فرماید: اگر مسافر نســبت به میزان مسافت طی شده در سفر 
شک کند اگر بینه و شیاع به نحوی که سبب اطمینان شود وجود داشته باشد شیاع بر 
بینه مقدم خواهد بود؛ زیرا شیاع، به سبب حصول اطمینان، بر بینه مقدم است )عاملی، 

1402 ق، 1025-1024/2(.
2. محقق اردبیلی مکاتبه را، به سبب اقوی بودن ظن حاصل از آن، مقدم بر قول 
شاهدین می داند و در ادامه می فرماید: اگر ایمن از تزویر و جعل باشیم و بدانیم فرد 

مقابل قاصد مکتوبات خویش است، افاده علم می کند )اردبیلی، 1403 ق، 209/12(.
3. شــهید ثانی در باب اثبات ولایت قاضی می گوید: اگر اســتفاضه مفید علم 
باشــد، مقدم بر بینه خواهد بود؛ زیرا اقوی نســبت به بینه اســت. وی در بسیاری از 
فروعات به مناسبت صحبت از مقدم بودن علم نسبت به بینه می کند )عاملی، 1413 ق، 

351/13؛ 354/13، 385/13؛ 395/14(.
شواهد متعدد و متنوع دیگری بسان نمونه های فوق در آثار فقها وجود دارد )طوسی، 
1387 ق، 114/8؛ فاضــل مقداد، 1404 ق، 203/4؛ علامه حلــی، 1414 ق، 373/14؛ کرکی، 1414 ق، 
355/5؛ ســبزواری، 1423 ق، 749/2؛ عاملی، 1422 ق، 25؛ عاملی، 1412 ق، 362/3؛ فیض کاشــانی، 
بی تــا، 108/2؛ طباطبایی حائری، 1418 ق، 32/15؛ نجفی، 1404 ق، 88/40؛ خوانســاری، 1311، 475؛ 
آشــتیانی، 1425 ق، 305/1؛ بحرانی، 1405 ق، 263/13؛ عاملی، 1413 ق، 261/6؛ سبزواری، 1427 ق، 
531/2؛ بحرانی، بی تا، 223/13؛ عاملی، 1411، 171/6؛ بحرانی، 1423 ق، 201/2؛ علوی، بی تا، 135/2(.
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 رویه فوق و تقدیم علم یا ظن اقوی نسبت به بینه نشان از یک پیش فرض مسلم 
نزد این عالمــان دارد و آن این که فقهای فوق الذکر، حجیت بینه را از باب طریقیت 
و افاده ظن نســبت به مؤدای خویش می دانند )نراقــی، 1415 ق، 92/17؛ بحرانی، 1405 ق، 
243/13؛ ســبزواری، 1427 ق، 530/2؛ طباطبایی حائری، بی تا، 458؛ مکارم شــیرازی، 1422 ق، 172؛ 
صــدر، 1408 ق، 80/2؛ گلپایگانی، 1413 ق، 159/1؛ هاشــمی شــاهرودی، 1423 ق، 289/1؛ غروی، 
1422 ق، 73؛ مازندرانی، 1429 ق، 29/4؛ حائری، 1415 ق، 199؛ ســبحانی، 1418 ق، 203/1؛ هاشــمی 

شاهرودی، بی تا، 25/16(.
3.4.2. عدم حصول اطمینان با شهادت نسبت به مضمون سند عادی

با توجه به این که کتابت موجود در سند عادی، در صورت همراهی با قرینه دال 
بر اراده مفاد آن توســط کســی که کتابت به او منسوب است، حجت است )فاضل 
مقداد، 1404 ق، 364/2؛ نجفی،1404 ق، 251/22؛ کرکی، 1414 ق، 309/5؛ خوانســاری، 1405 ق، 
55/4؛ حســینی عاملــی، 1419 ق، 513/12( و وجود مهر و امضا، اقــرار و رأی اهل خبره 
در عصر حاضر، همان طور که به تفصیل در مباحث پیش بیان شــد، چنین قرینیت 
نوعــی برای حصول اطمینان نســبت بــه آن را ندارد، تنها راه باقی مانده شــهادت 
شــهود است اما به نظر می رسد، در شــرایط امروزی که قبلًا در طرح موضوع این 
مقاله اشاره شد، موضوع حجیت شــهادت شهود تمام نیست؛ زیرا: همان طور که 
به تفصیل در مباحث پیشــین بیان و اثبات گردید، حجیت بینه و شــهادت از باب 
اطمینان آوری و ظن نوعی بر وفق آن و طریقیت و کشف از واقع است و در عصر 
حاضر، به دلایل زیر، شــرط حجیت شــهادت محقق نبوده و سبب اطمینان و ظن 

نوعی بر وفق خود نیست:
اولًاً: بــا در نظر گرفتن خطای غالبی و کذب محقق در شــهادت های موجود 
در عصر حاضر ظن و گمان قوی نســبت به خلاف بینه ایجاد می شــود و ســبب 
ســقوط از حجیت خواهد شد. توضیح این که محل بحث از مصادیق شبهات کثیر 
در کثیر اســت که بازگشت به شــبهه محصوره پیدا می کند؛ زیرا با توجه به تعداد 
زیاد شهادت های کذب و خلاف واقع در قیاس با تمامی شهادت های انجام شده، 
همانند شــبهه محصوره گشــته و سبب ســاقط شدن شــهادت در زمان حاضر از 
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حجیت خواهد شــد. در محاکم اسلامی نیز این مشــکل و اثرات بســیار سوء آن 
وجود داشــته اســت و آنقدر پیش رفته که تبدیل به چالشی مهم برای این دستگاه 
در راســتای ایجاد عدالت عمومی گشته اســت. رئیس دستگاه قضا برای رفع این 
چالش بخشــنامه  ای تنظیم نمود و در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود 
در نظام قضایی1 طی نامه شماره 100/1948/9000 مورخ 99/01/11 توسط دولت 

ابلاغ شده است.
این آفات در ملل دیگر نیز وجود داشــته اســت و با توجه به این که آن ها حجیت 
تعبدی برای شهود قائل نیستند، با راه های تجربی اقدام به رفع معایب فوق در شهود 
نموده اند همانند این که با آزمایش تارهای صوتی شهود و تغییر صوت و تغییر تارهای 

صوتی سعی در کشف ادعای دروغ از صحیح می باشند.
ثانیــاً: با توجه به پیچیدگی های زندگــی در عصر حاضر و جمعیت های میلیونی 
شــهرها و عدم امکان نوعی شناخت نســبت به اطلاعات ملکی افراد برای دیگران، 
اساســاً امکان تحمل شــهادت در بســیاری از موارد وجود ندارد و درنتیجه شهادت 
شهود در محاکم در موضوعات ملکی، غیرنافد خواهد بود. توضیح این که در عصور 
قدیمه به خاطر بســاطت و ســادگی زندگی ها و ارتباطات اجتماعی قوی و شناخت 
نوعی افراد نسبت به یکدیگر، نوعاً امکان تحمل شهادت و علم نسبت به معاملات 

1. مراجع قضایی سراسر کشور، به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند 
تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از 
ماده 160 قانون مجازات اسلامی و مواد 210، 211، 320 تا 330 و 650 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 232 تا 217 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود 
و جلوگیری از تبانی و مواضعه آن ها با طرفین پرونده، نســبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید: 1ـ  مرکز آمار و فناوری 
اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشــخصات گواهان در سامانه مدیریت 
پرونده قضایی )سمپ( امکان پذیر باشد.2ـ  قضات دادگاه ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج 
مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام نمایند.3ـ در صورت کشف شهادت کذب و تبانی 
دراثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.4ـ 
مرکز حفاظت واطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که 
در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه  ای حضورداشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب 
در مراجع قضایی می کنند، اقدام مقتضی را معمول نماید. نظارت بر حســن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل 

دادگستری های استان ها است.
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و املاک یکدیگر فراهم بوده اســت و مالکان به راحتی شناخته می شدند و درنتیجه 
شــهادت شــهود بر مبنای علم خویش بر واقعیت امر بوده است اما در عصر حاضر 
این امکان بالوجدان از بین رفته و شــهادت کارآمدی ســابق را ندارد )آقا بابائی، 1399، 
113(. در صورت تنزل از ادعای فوق، اگر هم علم به ســقوط از حجیت پیدا نشــود، 
حداقل شک نسبت به حجیت پیدا می کنیم و در این گونه موارد که شک ما بازگشت 
به شــروطی اســت که در موضوع حجیت بینه دخیل هستند، به اطلاق هم نمی توان 

تمسک کرد و شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است.
ثالثاً: با در نظر گرفتن شرایطی که در فقه برای شاهدان همانند عدالت و نفی نفع 
بیان شده و از سویی در بسیاری از موارد شاهدان حتی در ظاهر نشانه هایی بر خلاف 
عدالت دارند. از ســوی دیگر بالوجدان می دانیم که در بســیاری از موارد به صورت 
علم اجمالی قطعی دارای شرایط فوق نبوده و در موارد زیادی به سبب نفع مالی اقدام 
به شــهادت کذب می کنند که بخشنامه فوق الذکر نشــان از آن دارد. نتیجه این که 
موضوع حجیت شهادت در فضای فعلی جامعه تمام نیست یا لااقل مشکوک است، 

به طوری که مانع از تمسک به اطلاق حجیت بینه خواهد بود.

4.انحصار حجیت اسناد نقل اموال غیرمنقول در اسناد رسمی
با توجه به مباحث پیشــین روشــن شد که اسناد رســمی به سبب افاده اطمینان 
بر مفاد خود، حجت هســتند؛ زیرا حجیت اســناد مکتوب به معیار اطمینان است 
و این اطمینان در اســناد رسمی به ســبب تدابیر قانونی اندیشیده شده در آن وجود 
دارد و از ســویی دیگر ثابت گردید که اسناد عادی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در 
عصر حاضر حجت نیستند؛ زیرا این اسناد به معیار افاده اطمینان و وثوق نسبت به 
مضمون خود حجیت دارند و تمامی راه های بیان شــده برای حصول این اطمینان 
در عصر حاضر مخدوش است. با در کنار هم گذاشتن دو قضیه اثبات شده فوق، 
می تــوان نتیجه گرفت که در عصر حاضر و شــرایط فعلی که در مقدمه مقاله بیان 
شــد، اســناد نقل و انتقال اموال غیرمنقول، بدون هیچ اســتثنایی، منحصر در اسناد 

رسمی است.
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نتیجه گیری
ازآنچه بیان شد، نتایج زیر حاصل گردید:

1. سند مکتوب در صورت وجود قرائن و شواهد اطمینان آور بر صدق، حجیت 
شرعی دارد.

2. سند رسمی به دلیل افاده اطمینان نسبت به مضمون خود حجت است.
3.  بینه به سبب اطمینان آوری و کشف واقع حجت است.

4. اســناد رسمی با توجه به تشــریفات قانونی در نظر گرفته شده و رعایت آن در 
قریب به اتفاق این اســناد، نوعاً همراه با اطمینان به مضمون آن است و به این جهت 

این نوع از اسناد مکتوب، شرعاً حجت اند.
5. احراز انتســاب به واسطه مهر یا امضا در عصر حاضر، غالباً، سبب اطمینان به 

صدق سند عادی نمی شود.
6. راه اهل خبره نیز نمی تواند سبب حصول اطمینان به اسناد عادی باشد.

7. شهادت شهود از ادله قطعی اثبات دعوی است لکن حجیت آن تعبدی نبوده 
بلکه از باب ایجاد اطمینان نسبت به مضمون خویش است.

8. در باب اسناد عادی اطمینان نسبت به آن به سبب شهادت در جامعۀ پیچیده 
امروز منتفی است.

9. در حال حاضر، حجیت نقل و انتقال اموال غیرمنقول منحصر در اسناد رسمی است.
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خمینی، سید مصطفی. )1376(. كتاب البیع. تهران: مؤسسه نشر آثار امام خمینی؟ره؟.
خمینــی، ســید مصطفــی. )1418 ق(. دروس الاًعلام و نقدها. تهران: مؤسســه نشــر آثار امام 

خمینی؟ره؟.
خوانساری، رضی الدین بن آقا حسین. )1311 ق(. تکمیل مشارق الشموس فی شرح الدروس. 

قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.
خوانساری، محمد امامی. )بی تا(. الحاشیة الاًولی علی المکاسب. بی جا: بی نا.

خوانساری، ســید احمد. )1405 ق(. جامع المدارك فی شــرح مختصر النافع. چاپ دوم، قم: 
مؤسسه اسماعیلیان.

خویی، سید ابوالقاسم. )بی تا(. المستند فی شرح العروه الوثقی. مقرر مرتضی بروجردی، بی جا: بی نا.
دیانی، عبدالرسول)1384(. حجیت اسناد. مجله دادرسی، 9)54(، 36-25.

روحانی، سید صادق. )1412 ق(. فقه الصادق؟ع؟. قم: دار الکتاب.
سبحانی، جعفر. )1418 ق(. نظام القضاء و الشهاده فی الشریعه الاًسلامیه الغراء. قم: مؤسسه امام 

صادق؟ع؟.
سبزواری، سید عبد الاعلی. )بی تا(. جامع الاًحکام الشرعیه. چاپ نهم، قم: مؤسسه المنار.
سبزواری، سید عبدالاعلی. )1413 ق(. مهذب الاًحکام. چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار.

سبزواری، محمدباقر. )1423 ق(. كفایة الأحکام. قم: انتشارات اسلامی.
سبزواری، محمدباقر. )1427 ق(. ذخیره المعاد فی شرح الاًرشاد. قم: مؤسسه آل البیت.

سرخسی، محمد بن احمد. )1406 ق(. المبسوط. بیروت: دار المعرفة.
سند، محمد. )1413 ق(. سند العروة الوثقی-صلاة المسافر. قم: مکتبه الداوری.

http://jostar-fiqh.maalem.ir


152

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 36
1403 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

شــاهنوش فروشــانی، محمد عبدالصالح)1395(. گزارش نشســت نقد رأی: ابطال ســند رسمی 
مالکیت به استناد سند عادی بیع با تاریخ مقدم )نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران(. فصلنامه 

رأی، 5 )14(، 144-125.
صائبی، انســیه، و خواجه زاده، امیر)1396(. حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی. 

اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی.
صدر، محمدباقر. )1408 ق(. بحوث فی شرح العروه الوثقی. چاپ دوم، قم: مجمع الشهید آیه 

الله الصدر العلمی.
طباطبایــی حائری، محمــد مجاهد. )1296 ق(. القواعد و الفوائــد و الاًجتهاد و التقلید )مفاتیح 

الاًصول(. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.
طباطبایی حائری، محمد مجاهد. )بی تا(. كتاب المناهل. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.

طباطبایی حائری، سید علی. )1418 ق(. ریاض المسائل. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.
طوسی، محمد بن حســن. )1387 ق(. المبســوط فی فقه الإمامیة. چاپ سوم، تهران: المکتبة 

المرتضویة.
طوسی، محمد بن حسن. )1407 ق(. الخلاف. قم: انتشارات اسلامی.

عاملی، زین الدین )شهید ثانی(. )1402 ق(. روض الجنان فی شرح ارشاد الاًذهان. قم: تبلیغات 
اسلامی.

عاملی، زین الدین بن علی. )1412 ق(. الروضة البهیة في شــرح اللمعة الدمشــقیه. شرح سلطان 
العلماء، قم: تبلیغات اسلامی.

عاملی، زین الدین بن علی. )1413 ق(. مسالک الاًفهام الی تنقیح شرایع الاًسلام. تصحیح گروه 
پژوهش، مؤسسه معارف اسلامی قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.

عاملی، زین الدین. )1422 ق(. حاشیه المختصر النافع. قم: تبلیغات اسلامی.
عاملی، سید محمدحسین. )1427 ق(. زبدة الفقهیه فی شرح الروضه البهیه. چاپ چهارم، قم: 

دار الفقه للطباعه و النشر.
عاملی، محمد بن حسن. )1419 ق(. استقصاء الاًعتبار فی شرح الاًستبصار. قم: مؤسسه آل البیت.
عاملی، محمد بن علی موســوی. )1411 ق(. مدارک الاًحکام فی شرح عبادات شرائع الاًسلام. 

بیروت: مؤسسه آل البیت.
عراقی، آقا ضیا الدین. )بی تا(. كتاب القضاء. قم: چاپخانه مهر.

علامه حلی، حسن بن یوسف. )1414 ق(. تذكرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.
علوی، احمد. )بی تا(. منهاج الاًخبار فی شرح الاًستبصار. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
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علوی، سید عادل. )1421 ق(. القول الرشید فی الاًجتهاد و التقلید. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی 
نجفی.

عمیدی، عمید الدین بن محمد. )1416 ق(. كنز الفوائد. قم: انتشارات اسلامی.
عندلیب، حسین، و علیدوست، ابوالقاسم)1399(. مقاله تعارض بینه و سند رسمی از دیدگاه فقه و 

حقوق موضوعه ایران. جستارهای فقهی و اصولی، 6)4(، 132-103.
غــروی، علــی. )1422 ق(. نهج الاًعلان بما یثبت به دخول شــهر رمضان، قــم: بنیاد فرهنگ 

اسلامی.
فاضل مقداد، مقداد ســیوری. )1404 ق(. التنقیح الرائع لمختصر الشرائع. قم: کتابخانه آیت الله 

مرعشی نجفی.
فاضل مقداد، مقداد سیوری. )1425 ق(. كنز العرفان فی فقه القرآن. قم: مرتضوی.

فیض کاشانی، محمد محسن. )بی تا(. مفاتیح الشرائع. قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
قطیفی، احمد بن صالح. )1422 ق(. رســائل آل طوق القطیفــی. بیروت: دار المصطفی لاحیاء 

التراث.
قمی گیلانی، ابوالقاسم بن محمدحســن. )1417 ق(. غنائــم الاًیام فی مسائل الحلال و الحرام. 

قم: تبلیغات اسلامی.
قمی، ســید تقی. )1417 ق(. الغایة القصوی فی التعلیق علی العــروة الوثقی- كتاب الصوم. قم: 

محلاتی.
قمی، سید تقی. )1426 ق(. مبانی منهاج الصالحین. قم: منشورات قلم الشرق.

کارچانی، مهدی،  و مددی، هدی )1398(. گزارش نشســت نقد رأی )دادگاه تجدیدنظر اســتان 
تهران(: امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت با تاریخ مقدم. فصلنامه 

رأی، 6)26(، 186-165.
کاشــف الغطاء، محمدحســین بن علــی. )1359 ق(. تحریــر المجله. نجف اشــرف: المکتبه 

المرتضویه.
کرکی )محقق ثانی(، علی بن حســین )1414 ق(. جامع المقاصد فی شــرح القواعد. چاپ دوم، 

قم: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.
گلپایگانی، سید محمدرضا. )1413 ق(. كتاب القضاء. قم: دار القرآن الکریم.
مازندرانی ، محمد صالح. )1429 ق(. شرح فروع الکافی. قم: دار الحدیث.

مامقانی، محمدحســن. )1316 ق(. غایة الآمال فی شــرح كتاب المکاسب. قم: مجمع الذخائر 
الإسلامیة.
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محقق حلی، جعفر بن حسن. )1408 ق(. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام. چاپ دوم، 
قم: مؤسسه اسماعیلیان.

محقق داماد، سیدمصطفی. )1406 ق(. قواعد فقه. تهران: مرکز نشر اسلامی.
مکارم شیرازی، ناصر. )1422 ق(. بحوث فقهیه هامه. قم: مدرسة الإمام علی بن أبی طالب؟ع؟.

مکارم شــیرازی، ناصر. )1425 ق(. أنوار الفقاهة - كتاب البیع. قم: مدرســة الإمام علی بن أبی 
طالب؟ع؟.

مکارم شــیرازی، ناصر. )1427 ق(. اســتفتائات جدید. چاپ چهارم، قم: مدرسة الإمام علی بن 
أبی طالب؟ع؟.

منتهایی، عباس، و فروتنی راد، حســین)1392(. بررسی تاثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومی. 
فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی، 6)22(، 131-110

نائینی، محمدحسین. )1413 ق(. المکاسب و البیع. قم: انتشارات اسلامی.
نجفی، محمدحسن. )1404 ق(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاًسلام. تصحیح عباس قوچانی 

و علی آخوندی، چاپ هفتم، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
نراقی، احمد. )1415 ق(. مستند الشیعه فی احکام الشریعه. قم: مؤسسه آل البیت.

هاشــمی شاهرودی، ســید محمود. )1423 ق(. قرائات فقهیه معاصره. قم: مؤسسه دائر المعارف 
فقه.

هاشمی شاهرودی، سید محمود. )بی تا(. مجله فقه اهل البیت. حکم القاضی بعلمه، بی جا: بی نا.
یزدی، ســید محمدکاظم. )1428 ق(. العروه الوثقی مع التعلیقات. با حواشی امام خمینی؟ره؟، 
سید ابوالقاسم خویی؟ره؟، ســید محمدرضا گلپایگانی؟ره؟، ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسة 

الإمام علی بن أبی طالب؟ع؟.
یزدی، محمد. )1415 ق(. فقه القرآن، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
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